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رفتن یا نرفتن!؟

شــاید کمتر کســی غیر از اهل فرهنــگ و هنر با  �
این گونه دعوت ها چنین درگیر تضاد و مشکل انتخاب 
شــود. برگزیدن بین رفتن و نرفتن. بین حضورداشتن یا 
نداشــتن. خصوصا اگر از پس سال ها تلاش، پیگیری 
و به دور از هرگونه ســفارش، کانــال، رانت و تلاش ها 
برای ندیدنت، در پیرانه سری به موقعیتی در حرفه ات 
رسیده باشی که دیگر نشود نادیده ات گرفت، با دعوت 
رئیس جمهور کشورت برای شرکت در یک افطاری؛ با 
دعوت رئیس جمهوری که خود بــه آن رأی داده ای، 
انتخابش کــرده ای و دیگران را هم در نوشــته هایت 
به شــرکت در رأی گیــری دعوت کــرده ای، حال تازه 
ســرگردانی بین: رفتن یا نرفتن؟ گفته ای می آیم، ولی 
بگذارید بــه نمایندگی از جامعه تجســمی صحبت 
کنــم و جواب شــنیده ای کــه آنان کــه باید صحبت 
کننــد از قبل انتخاب شــده اند. در کلنجاری و مدام از 
خودت می پرســی انگیزه های رفتنم چیست و نرفتنم 
چــه کارکرد و پیامی را می رســاند!؟ اینــک او، همان 
کســی که انتخابش کرده ام در کجا ایســتاده!؟ من و 
ما، در کدام ســوییم!؟ این ابهام، این سردرگمی از چه 
و شــاید هم، از چه ها سرچشمه می گیرد!؟ همچنان 
سرگردانی: رفتن یا نرفتن!؟ شاید سیاست ورزان نیز در 
بســیاری مقاطع به چنین گردابی گرفتار شوند؛ گرفتار 
شــوند بین ســود و زیان، مصلحت، وظیفه و وجدان، 
ولی مشکل انتخاب اهل فرهنگ از نوعی دیگر است. 
این جماعت بیش از نیازهای روانی و شخصی شان، با 
مسئولیت اجتماعی، افکار عمومی، قضاوت دیگران و 
نظر آیندگان دست به گریبانند. سؤال همچنان باقیست: 

رفتن یا نرفتن.

نگاه تازه

 فیلمی از ابراهیم گلستان
در تلویزیون

مســتند ایرانی «موج، مرجان، خارا» به کارگردانی  �
مشــترک ابراهیم گلســتان و آلن پندری، چهارشنبه، 
۹ خرداد، ســاعت ۲۱ بــرای نخســتین بار از تلویزیون 
پخش می شــود.  به گــزارش روابط عمومی شــبکه 

مســتند سیما، شــانزدهمین قســمت از سری جدید 
مجموعه «گنجینه» به تهیه کنندگی حنیف شهپرراد، 
با پخش مســتند «موج، مرجــان، خــارا» روی آنتن 
می رود.  شــهپرراد در این زمینه گفت: «موج، مرجان، 
خارا» از فیلم های مهم ساخته شده در دهه ۴۰ است 
که از گســترش پیشــرفت فضای نفتی ایــران در آن 
ســال ها خبر می دهد. در این مستند که به گفتار متن 
فوق العاده و مونتاژ بی نظیرش مشــهور است، واژه ها 
و مونتاژ به شــیوه هنرمندانه ای کنار هم قرار گرفته و 
فیلم را آهنگین کرده اند. وی تصریح کرد: این مســتند 
فردا شب ســاعت ۲۱ از شبکه مستند پخش می شود 
و بازپخش آن نیز روز پنجشــنبه، ۱۰ خرداد، ساعت ۹ 

خواهد بود.  

برگزاری ضیافت ماه رمضان
 خیریه مهر لیلا

گروه هنر: هفتمیــن ضیافت مــاه رمضان خیریه  �
مهــر لیلا، به همت لیــلا بلوکات، بازیگر ســینما و با 
حضور جمعی از هنرمندان، ورزشــکاران و خیرین در 
مرکز همایش های بین المللی رایزن برگزار شــد.  این 
ضیافــت به صرف افطار و شــام و پس از آن برگزاری 
برنامه های شاد و اجرای خوانندگان میهمان بود که در 
خلال آن قرعه کشی، تقدیر و تشکر از خیرین و مؤسس 
خیریه های مختلف انجام شد. مجریان ویژه برنامه های 
این مراســم، جواد رضویان و علــی اوجی بودند.  در 
این مراســم، مانند سال های گذشــته تعداد زیادی از 
چهره های حوزه هــای مختلف هنری، از جمله پوری 
بنایی، کتایــون ریاحی، کوروش تهامی، آذر معماریان، 
فرزاد حسنی، محمد سلوکی، بهاره کیان افشار، بهاره 
رهنمــا، مرجانه گلچین، الهام حمیــدی، لیندا کیانی، 
مریم امیرجلالی، ســیدعلی صالحی، جواد رضویان، 
علی اوجی، محمد مسلمی (عمو فیتیله)، ماکان بند 
(امیر و رهــام)، حامد همایون، امید حاجیلی، حجت 

اشرف زاده و ... حضور داشتند.

زیر آسمان فیروزه اى

در شــماره ۳۱۵۶ و ۳۱۵۷ یک مقاله دوقسمتی  �
از مهدی صدرائی به نــام نگاهی به فیلم های اخیر 
اصغر فرهادی درج شــده که نام نویسنده به اشتباه 
مهــدی صدری ذکر شــده کــه ضمن پــوزش، این 
تصحیح نام همین جا به اطلاع خوانندگان می رسد. 

تصحیح یک نام

 باشگاه ستاره های کتاب خوان

در برنامــه اکــران ایــن هفته علاوه بــر آثار  �
وندرس  ویم  مانند  اسم ورســم داری  فیلم سازان 
و پل شــرایدر و بازیگران مشــهور دو دهه پیش، 
فیلم های موردپسند نوجوانان مانند «ددپول ۲» با 
بازی رایان رینولدز و جاش برولین، کمدی «کارتر و 
جون» و مستندهای «سفر مرد برفی» و «تابستان» 
حضور دارند که از جمعه، ۲۸ اردیبهشــت، روی 

پرده رفته اند. 

First Reformed                                                 اولین اصلاح شده

تازه ترین فیلم پل شــرایدر، نویسنده فیلم نامه 
آمریکایی»  کارگردان «ژیگولوی  و  «راننده تاکسی» 
که اولین بار سال گذشته در جشنواره ونیز نمایش 
داده شــد و نامزد دریافت شــیر طلایــی بود، به 
کشیش کلیسایی کوچک در نیویورک می پردازد که 
مواجهه با یکی از پیروان کلیســایش، زن بارداری 
که شــوهر فعال محیط زیست او خودکشی کرده 
اســت، دنیایش را دگرگون می کنــد. ایتان هاوک، 
آماندا سایفرید و فیلیپ اتینگر از بازیگران این درام 

دلهره آور با زمان نمایش ۱۰۸ دقیقه هستند. 

Show Dogs                                                                    سگ های نمایش
مکس، ســگ پلیس، پس از تلاشــی ناموفق 
بــرای بازیابی یک پانــدای ربوده شــده، با فرانک، 
مأمــور اف بــی آی، همــکار می شــود. مکــس و 
فرانــک در یک مأموریت مخفی بــرای یافتن پاندا 
بــه لاس وگاس می روند تا مکــس ظاهرا در یک 
مســابقه شــرکت کند و هم زمان با خطرناک ترین 
قاچاقچیــان حیوانــات درمی افتند. راجا گاســنل 
ایــن کمدی خانوادگــی پرماجرا بــا زمان نمایش 
۹۲ دقیقــه را کارگردانی کرده اســت و ویل آرنت، 
لواکریــس بریجــز، ناتاشــا لیون، شــکیل اونیل و 

استنلی توچی از بازیگرانش هستند. 

پایبند  حرفــش  به  که  مردی  فرانســیس-  پاپ 
است

Pope Francis -- A Man of His Word
ویم وندرس، فیلم ســاز مشهور آلمانی سازنده 
«آســمان بر فراز برلیــن»، «پاریــس- تگزاس» و 
«داستان لیســبون» که در ســال های اخیر بیشتر 
بــه مستند ســازی و آثاری مانند «نمــک زمین» و 
«پینا» گرایش پیدا کرده اســت، در مستند تازه اش 
بــه زندگی و احوال پاپ فرانســیس پرداخته و او 
را در ســفری همراهی کرده اســت تا پاسخ  رهبر 
کاتولیک های جهان را درباره تعدادی از مســائل 
امروز جویا شــود؛ از نگرانی های عمیق او درباره 
شــکاف فقر و غنا تا تغییــرات اقلیمی، عدالت و 

صلح. زمان این فیلم ۹۲ دقیقه است. 

Book Club                                                                                          باشگاه کتاب

دایان (دایان کیتون) که بعد از ۴۰ ســال زندگی 
زناشــویی بیوه شده اســت، ویوین (جین فاندا) که 
تعلق خاطری ندارد، شــارون (کندیــس برگن) که 
سال هاست طلاق گرفته و سخت مشغول کار است 
و کارول (مری اســتینبرگن) که از ۳۵ ســال زندگی 
مشــترکش ناراضی است، چهار زن پابه سن گذاشته 
و عضو باشــگاه کتاب خوانی هســتند که یک کتاب 
همه پیش فرض هایشــان را به هــم می ریزد. در این 
کمدی رمانتیک پرستاره ۱۰۴ دقیقه ای به کارگردانی 
بیل هولدرمن همچنین اندی گارسیا، کریگ نلسون، 
دان جانسن، ریچارد دریفوس و آلیشیا سیلورستون 

حضور دارند.

رؤیاهایى که مى آیند
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عسل عباسیان: علی راضی، کارگردانی که هم در ایران 
و هم در فرانسه کار می کند و پیش تر از او نمایشی مثل 
«بازگشــت پســر نافرمان» را دیده ایم، این شب ها، 
«آنتیگــون» ژان آنوی را با برداشــتی آزاد و با بازی 
صابر ابر، نوال شــریفی و ناتالی متی در ســالن استاد 
سمندریان تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه می برد. با 

او درباره این اجرا گپی کوتاه داشته ایم. 

 چرا تصمیــم گرفتید آنتیگون را به روی صحنه  �
بیاورید؟ ضرورت اجرای این نمایش برای شما در 

این برهه چه بود؟ 
چرایی انتخاب آنتیگون نیاز به توضیح در سطوح 
مختلــف دارد چون وقتی کــه تصمیم می گیریم یک 
اجــرای جدیــدی را روی صحنه ببریم، این ســطوح 
مختلــف ضرورت پیــدا می کنند. برای من ســه پایه 
اصلی باید جمع شوند تا یک اثر را روی صحنه بیاورم؛ 
پایه فلســفی، پایه اجتماعی و پایه فردی. در رابطه با 
آنتیگون در این برهه هر ســه این پایه ها جمع شدند. 
یعنی هم از منظر فلسفی آنتیگون پنجره هایی را رو به 
من گشود که فکر کردم می خواهم آن را به دیگران هم 
نشان دهم. هم از جنبه اجتماعی افق ها و نشانه هایی 
را به من نشــان داد و هم از جنبه فــردی چنین بود. 
اما اگــر بخواهم از هر ســه این پایه هــا بگویم، باید 
توضیح بدهم آنتیگون اولین بار پیش از میلاد مســیح 
توسط سوفوکل نوشته شد و آنجا جنبه های مختلف 
به چالش کشــیده شــدند؛ ازجمله آنکه سوفوکل در 
افســانه های تبای یکی از مهم تریــن مقولاتی که به 
چالش می کشــد، مسئله ســی ته به معنای ابتدایی 
شــهر اســت، آنچه ما امروز شــهر اطلاق می کنیم و 
در انگلیســی به آن city می گوییــم، می دانیم که در 
ابتدا ســی ته بوده و این شهرهای رنگارنگ با ساکنان 
رنگارنگ که امروز ما در آن زندگی می کنیم، ادامه آن 
سی ته ها هستند. یکی از بنیان های این سی ته ها مسئله 
قانون بوده. یکی دیگر از بنیان هایشــان مسئله قدرت 
بوده، همین طور مسئله تقابل فرد با قدرت و سوفوکل 
از همان زمان این مسائل را به چالش کشید. از طرف 
دیگر مقوله فلســفی قابل توجه دیگــری در تراژدی 

آنتیگون به چالش کشیده می شود و آن مقوله تضاد 
است؛ مقوله نزاع، مقوله نور و تاریکی. همان طور که 
می دانیم، نور و تاریکی ابتدا در هم بودند و یکی بودند 
و بعد تاریکی از نور خارج شــد و جنگ نور و تاریکی 
در گرفــت و آنتیگون چنین فضایــی دارد. حالا این را 
بخواهم مشــخص تر ارتباط بدهم بــه امروز، این طور 
باید بگویم که ما هم اکنون باز به دورانی رســیدیم که 
این مقولات همگی در چالش هستند. این مقولات در 
تضاد هستند. انسان شهرنشین بعد از اینکه در تمدن 
شهرنشــینی خودش بســیار جلو رفت، انگار یک بار 
دیگر به دیوارهای شــهرها برخورد کرده و به طغیان 
آمده. در دوره ای که شــهرها را آن قدر بزرگ کرده ایم 
که هرکسی می تواند جایی در آن داشته باشد، منظورم 
مســاحت شــهرها نیســت، بلکه روح شهرهاست، 
ولی هنوز شــهروندان به دیواره های نامرئی شــهرها 
می خورند و شهرها به غلغله درمی آیند. پس یکی از 
پایه هــا برای من این تضاد بــود و حس کردم یک  بار 
دیگر مقوله شهر، شهروند و قدرت قابل مطالعه است. 
وقتی صحبت از سه پایه می کنم، علی الاصول از هم 
جدا نیســتند و به هم گره خورده اند. یکی از کارهای 
فلسفه اندیشــیدن به وضعیت جامعه است، یکی از 
کارهای فلسفه اندیشیدن به وضعیت انسان به مثابه 

فرد است. انسان شهرنشین مدام دارد امروز از جانب 
رســانه ها به عنوان گروهی از مردم اطلاق می شود و 
شــهروند امروز دوباره انگار اسمش را گم کرده است 
و آدم ها کمتر فرد هســتند. «آنتیگون» درامی اســت 
که به انســان به مثابــه فرد نگاه می کنــد و برای من 
مهــم بود که در ســال  ۱۳۹۷، ۲۰۱۸، این درام را روی 
صحنه بیاورم. البته این درام را با رویکردی کاملا آزاد 

روی صحنه آورده ام. 
 به رویکرد آزادتان اشــاره کردید، این ســؤال  �

برایم پیش آمد که چرا «ایســمن» در نمایش شما 
مهاجری بازگشته است؟ 

رویکــرد آزاد من به این معناســت کــه رویکردی 
کاملا آزاد اســت و فلســفه ها و تئوری های مختلفی 
برای رویکــرد آزاد داریم؛ ازجمله تئوری ای که من به 
آن فکــر کردم، رویکردی آزاد بود که حتی جاهایی به 
اثر اصلی بی وفایی می کند. ما باید توجه داشته باشیم 
که این کار، کاری نیســت که ما مطالعه ای مقایسه گر 
انجام دهیم. یک موقعی هســت خوانش کار، ایجاب 
می کند که خوانش مقایســه گر بین اثــر ابتدایی و کار 
حاضر انجام بدهیم اما برعکس اینجا اثر حاضر هیچ 
ابایی نداشته از تخریب اثر ابتدایی. پل ریکور ازجمله 
کسانی است که روی این تئوری اجرا خیلی کار کرده. 

اما اینکه اینجا ایسمن کســی است که در کودکی به 
خارج فرستاده شده و سالی یک  بار به وطنش بازگشته 
و حالا به خاطر مرگ برادرانش برگشته، به این خاطر 
است که مسئله مهاجرت و تبعید هم جزء آن مسائلی 
اســت که مبنای فلســفی ایــن اثر اســت و هم جزء 
مبانی اجتماعی آن اســت. من نمی توانم در جهانی 
کــه پر از زنان و مردان در راه مانده اســت، در جهانی 
که پر از آنتیگون هایی اســت که در آب ها و راه ها باید 
برادران و بستگانشــان را بگذارنــد و بگذرند، در نظر 
نگیرم. برعکس آنها کســانی بودند که از دل تاریکی 
برای من پیام فرســتادند که باید نمایش «آنتیگون» را 
کار کنــی. نمی توانم «آنتیگون» را در کشــوری که در 
فاصله ســال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ حدود ۳۵۰ هزار نفر 
از تحصیل کردگانــش رفته اند کار بکنــم و بی تفاوت 
باشم به این موضوع و بعد در کشورهایی دیگر همین 
نمایش را روی صحنه ببرم برای همان مهاجران و باز 
نسبت به آنها بی تفاوت باشم. آنتیگون با فرم و شکل 
جدید در حال بازتولید در جهان امروز اســت. بسیاری 
مجبورند نزدیکانشان را رها کنند و دل بکنند و بروند. 

 چــرا کرئون و پســرش هِمون را یــک کاراکتر  �
دیدید؟ 

اگر بخواهم خیلی سرراست بگویم، برمی گردد به 
همان بخش صحبتم در رابطــه با تضاد. اینکه گفتم 
نور و تاریکی در هم بودند و تاریکی از نور خارج شد و 
درگیری شکل گرفت. من فکر کردم این جهان می تواند 
یکی باشد. کرئون و همون برای من تاریکی و نور بودند 
و در ابتــدا یک دنیا بودند که از هم جدا شــده بودند. 
من روی جنون کرئون هــم خیلی فکر می کردم و این 
یکی شدن و بعد جداشدن به این جنون  کمک می کرد. 

 چرا صابر ابــر را برای ایفای این نقش انتخاب  �
کردید؟ 

هر ســه بازیگر این کار انتخاب های اول من بودند. 
نوال شــریفی و ناتالی متی که سال هاســت با من کار 
می کننــد. بــا صابر ابر هم قــرار بود از قبــل کار کنم 
اما وقتی می خواســتم آنتیگــون کار کنم، فقط صابر 
به ذهنم رســید و به نظرم بهتریــن انتخاب بود برای 

بازتاب دادن هر دو دنیای نور و تاریکی.

ویدا مدبّر: جواد عاطفه سه گانه «خانم» را با گروهی ثابت (بازیگر و طراحان 
نور و موســیقی) ابتدا با دو بخش «خانم ایکس» و «دده خانم» و به زودی با 
بخش سوم: «خانم» تدارک دیده است. فضای رعب بسیاری در دو نمایش 
اجراشــده، به خصوص در نمایش «دده خانم» و به ویژه در صحنه سوم آن، 
حاکم اســت. از عاطفه پاکبازنیا، بازیگر و روزبه حسینی، طراح نور ثابت این 
ســه گانه، درباره  این ویژگی خاص پرســیده ایم و آنچه می خوانید، حاصل 

تعامل در گفت وگو با ایشان است. 
روزبه حسینی: جواد عاطفه توانسته اســت گروه کوچکی شامل دو طراح؛ 
طراح نــور و طراح صدا، خودش و عاطفه پاکبازنیا تشــکیل دهد که از دید 
مــن می تواند چندین کار دیگر را هــم روی صحنه ببرد. خود من با برخی از 
اعضای گروه خودم هر کمکی که بتوانم به رویه این ســه گانه و کارهایی که 
جواد عاطفه انجام می دهد، خواهم کرد. از سوی دیگر بناست جواد عاطفه 
با دو نمایش «خانم ایکس» و «دده خانــم» میهمان رپرتوار مونولوگ گروه 
«و ناگهان» در پاییز و زمســتان امسال باشد که یکی از این آثار پاییز و دیگری 
در زمســتان اجرا می شــود. این لذت و مدیریت خوب جواد عاطفه و ارتباط 
خوبی که میان اعضای این گروه وجود دارد، سبب می شود تئاتر درست تولید 
شــود. از دید من کل نمایش، صحنه سوم اســت: کابوس و درآمدن از وان، 
اتفاق کلی اســت و تمــام اتفاق هایی که در صحنه هــای اول و دوم در بین 
صحنه اتفاق می افتند، نمایانگر زندگی دده خانم اســت. همچنین اسم دده 
به کلفت صرف گفته نمی شود؛ دده مثل لَـلِه است که تنها کار او بزرگ کردن 
بچه اســت، اما دده علاوه بر بزرگ کردن بچه، وظایــف دیگری هم دارد. در 
این نمایش دده مرده شور اســت و بچه ای را به دنیا آورده است. بخشی که 
دده خانم در  مقابل نور خورشید می ایستد، پایان بندی نمایش است. به شدت 
می توان به مســائل مطرح شــده در نمایش به عنوان زن مادر و زمین مادر و 
زایش نگاه کرد. در تکرارها از ســوی مردی که دده خانم درباره اش می گوید: 
«یک تف انداخته رفته»، می شــنویم: «امانتی ای که به تو سپردم کجاست»، 
ناخودآگاه مخاطب را به دوران اســاطیری، پیشــاتاریخی تهمینه، رســتم و 

سهراب هم می برد. 
عاطفه پاکبازنیا: صحنه ســوم برای خودم به عنوان بازیگر، صحنه نخســت 
نمایش اســت، چون با وجود اینکه به عنوان آخرین بخش مطرح می شود، 
بخشــی است که خود من در آن، زندگی می کنم و زیست واقعی منی است 
که این نقش را نفس می کشــم. شاید ادامه آن،  بشود صحنه نخست که با 
رعب و وحشت به جلوی صحنه می آیم. رعب و وحشت در دده خانم وجود 
دارد و به صورت مدام و مادام از میان دیالوگ ها و اطلاعاتی که درباره گذشته 

خود می دهد، این مســائل را می فهمیم. ســعی می کند خود را آرام کند، اما 
دوبــاره همه چیز را پس می زند. درگیری ذهنــی ای که در این کاراکتر وجود 
دارد و دغدغه ای که در ذهنش به شــدت بزرگ شده است، در وهله نخست 
در تــرس او از نزدیک ترین آدم هایش نمود پیدا می کند و در نهایت می بینیم 
که از آدم های دیگر هم می ترسد. جالب اینجاست که ما چندان این آدم های 
دیگــر را در کاراکتر حس نمی کنیم، انگار به غیــر از فرزند، هیچ چیز دیگری 
برای این آدم وجود ندارد. خود من تاکنون نتوانســته ام آدم دیگری به غیر از 
فرزنــد دده خانم پیدا کنم که بتوانم با او نفس بکشــم. قطعا این فقدان ها، 
نشد ن ها و حرکات منفی ای که برخلاف ذهنیت کاراکتر اتفاق افتاده، رعب و 
وحشــتی از اطراف برای او به  وجود آورده است که در کاراکتر او همواره این 
مســائل را می بینیم، اما شــاید چیزی که این رعب را بیشتر و در صحنه سوم 
خیلــی مرا درگیر می کنــد، این بود که دده خانم در بخشــی می گوید: «دکتر 
ملــک به من گفت: نه مادر من! تو از ترســت ایــن کارا رو کردی». تبلور این 
حرف، در صحنه سوم بســیار زیاد است؛ انگار اتفاق ها امکانی شده اند برای 
ســنجش تاریکی که ما نــام آن را قبر و خاک می گذاریم که در متن بســیار 
به آن اشــاره می شــود و فرار و ترس از این تاریکی و پــس زدن این تاریکی. 
ذهن این آدم به قدری آلوده این موضوع شــده است که هر روز با آن زندگی 
می کند. در صحنه  بلندشــدنش از وان در صحنه ســوم، انــگار همه چیز را 

لمس می کند. 
روزبه حســینی: برای «خانم ایکس» طیف نوری ما از ســفید شروع شد و به 
قرمز رســید و از آبی هم رد شدیم، درحالی که برای «دده خانم» ایجاد فضایي 
کابوس وار، ساختن یک مرده شورخانه در شب و فضاهایی در روز و خورشیدی 
که باید در پایان طلوع کند، ما را به ســمت طیف آبی برد؛ از آبی فیروزه ای تا 
بنفش را باید طی می کردیم. من از نورهای روشن لذت نمی برم و خوشبختانه 

ادراک زیبایی شناســانه من و جواد عاطفه از تئاتر همین مسیر را طی می کند. 
از دید من ســردی ای که مدنظر جواد عاطفه بود و تاش هایی به رنگ آبی  که 
کمی به سبز متمایل می شــود، در زمان خواندن آیات و روایات به زبان عربی 
به چشم می خورد. البته برای طراحی نور، باید لباس را هم در نظر می گرفتیم 
که متفق القول به این نتیجه رسیدیم که رنگ خاکستری به عنوان رنگ خنثی 
باشــد تا بتوانیم بازیگر را در تونالیته های رنگی متفاوت ببینیم و نور به لباس 
معنا بدهد. اما پیش بند، دستکش ها و کفش ها را زرد انتخاب کردیم که بتواند 
خود را به رخ بکشد. البته زن از رنگ زرد که رنگ جنسیت و شیفتگی بی اندازه 
است، حرف می زند. تلاش کردیم رنگ زرد بیشتر به چشم بیاید. از سویی دیگر 
وقتی بازیگر وارد صحنه ای می شود که تنها آکسسوآر او یک وان است، کاری 
دشــوار در اختیار دارد؛ بنابراین تلاش کــردم با نور، بازیگر را در موقعیت قرار 
دهم. به یاد دارم زمانی  که در نخســتین شــب، نور روی وان را بســتیم، حال 

عاطفه دگرگون شد و در موقعیت قرار گرفت. 
عاطفه پاک بازنیا: بــا وجود اینکه دده خانم یک موجود زنده اســت، هیبت 
موجودی غیرطبیعی را می بینید که انگار از موجودیت انســان فاصله دارد؛ 
گویي همه چیز را می سنجد و سپس آنها را پس می زند و دوباره دچار دلهره 
می شــود و توهم ها و دغدغه های ذهنی به ســراغ او می آیند. تأکیدی که بر 
تــرس وجود دارد، حتما در تمام نمایش در ایــن آدم وجود دارد. با اینکه با 
جســارت، بسیاری از مشکلات را حل می کند، اما نباید فراموش کنیم که این 
آدم در مقابل پوچی مطلق که می تواند جنازه پســرش یا هیچ باشد، قدرت 
حرف زدن دارد. واقعیت ترس نهفته درون این زن اســت. شاید این ترس به 
دده خانم قدرت مقابله با برخی مســائل را داده است. قرارگرفتن در هرکدام 
از فضاهای نوری هم شرایط را کامل و هم همراه با ساختِ صدای هماهنگ 

با این فضای نوری، وضعیت من را تشدید می کند. 
روزبه حسینی: هوشمندی جواد عاطفه در این است که من را به عنوان یک 
نویسنده، شــاعر و نمایش نامه نویس که طراحی  نور هم انجام می دهم، به 
همکاری فراخوانده است. جواد می داند که من فقط تکنسین نور نیستم و از 
فهم من از متن هم استفاده می کند. جواد به دلیل اینکه در سراسر دنیا تئاتر 
دیده است، با طراحی  نور روز دنیا آشناست. وقتی این دو مورد با هم ترکیب 
می شــوند، می توانیم فضایی بکر و متفاوت از مرده شورخانه ای که دیگران 
طراحی کرده اند، ببینیم. از سوی دیگر، عاطفه پاکبازنیا هم یک بازیگر صِرف 
نیســت؛ مترجم، پژوهشگر و عکاس اســت و البته همسرِ جواد هم هست 
که تعامل بین خودشــان را نیز دو چندان می کند که جمع همه  آنچه شــد، 

نتیجه اش این حرف ها و این سه گانه است. 

 علی فرامرزي
 نقاش و منتقد هنري 

گفت وگو با علی راضی، کارگردان «آنتیگون»

آنتیگون در حال بازتولید در جهان امروز است

گفت وگو با عاطفه پاکبازنیا و روزبه حسینی 
فضاى رُعب در نمایش «دده خانم»

آییــن امضــای تفاهم نامــه بین ســازمان تأمین 
اجتماعی و خانه تئاتر، خانه سینما و خانه موسیقی 
با حضور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین 
رؤســای اصنــاف و انجمن هــای هنــری، عصر روز 
دوشــنبه (هفت خرداد) در تالار سیف االله داد خانه 

سینما برگزار شد. 
در ابتــدای این مراســم، منوچهر شاهســواری، 
مدیرعامــل خانه ســینما، در ســخنانی گفت: «بعد 
از مدت هــا گفت وگــو، امروز مــا تفاهم نامــه ای را 
که مدتی اســت با ســازمان تأمیــن اجتماعی تهیه 
کرده ایم و بــه مرحله امضا رســانده ایم، در حضور 
وزیــر کار و ســازمان تأمیــن اجتماعــی رونمایی و 
مبادلــه می کنیم. امیدوارم این  جمع شــهادت دهد، 

ما بر اســاس همــه موازین حقوقــی و جاری تلاش 
می کنیــم مســائل و مشــکلاتی را کــه در این حوزه 
داریم، با کســب یک  موقعیــت اداری و حقوقی که 
آن  هم کمیته مشــترک بین خانه ســینما، خانه تئاتر 
و خانه موســیقی و ســازمان تأمین اجتماعی است، 
با آرامش و البته ســرعت و نیات مســالمت جویانه

 حل وفصل کنیم».
او ادامــه داد: «آقــای وزیــر، ما نیازمنــد تعریف 
شغلی روشــن و واحد در سازمان تأمین اجتماعی و 
وزارت کار هســتیم. شما می دانید که موسیقی، تئاتر 
و ســینما معضل ما نیســت، بلکه راه حل ماســت. 
این راه حل را برای حل وفصل بســیاری از مشــکلات 

جامعه ما دست کم نگیرید. 

شاهسوارى: ما نیازمند تعریف شغلى روشن هستیم 

ساسان گلفر

نوع مناقصه 

نام و نشاني مناقصه گزار

مبلغ تقریبي برآورد  اولیه

نوع و مبلغ تضمین شرکت 
در فرایند ارجاع کار

شرایط شرکت در مناقصه

نحوه دریافت استعلام 
ارزیابي کیفی  مناقصه گران

آخرین مهلت تحویل مدارك

محل تحویل مدارك

تلفن  کمیسیون مناقصات 

مناقصه عمومي یك  مرحله اي 

سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس  ـ استان بوشهر، عسلویه ،  ساختمان همایش هاي خلیج فارس 

 ۶۰/۲۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

ضمانتنامه بانکي یا وجه نقد به مبلغ   ۲/۷۰۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال (که قابل تمدید به مدت سه ماه با درخواست مناقصه گزار بوده و پس از تایید در مرحله ارزیابي 
کیفي بایستي همزمان با تحویل پیشنهادها ارایه گردد.)

۱- دارا بودن حداقل پایه ۵ در رشته ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور   
۲- ارایه صورتهاي مالي حسابرسي شده 

WWW.PSEEZ.IR ۱- نشاني اینترنتي
HTTP://IETS.MPORG.IR -۲

۳- دبیر خانه کمیسیون مناقصات

ساعت ۰۰ : ۱۴ روز   یکشنبه  مورخ   ۹۷/۰۳/۲۷

استان بوشهر، عسلویه ، سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس ، ساختمان همایش هاي خلیج فارس  ، طبقه اول ، دبیرخانه کمیسیون مناقصات  ،  تلفن ۲۱۵۲ ۰۷۷۳۱۳۷

۴- ۲۱۵۰ ۰۷۷۳۱۳۷      نمابر : ۰۷۷۳۱۳۷۲۱۵۵

نوبت اول


